
فکرهای فراوان برای حقوق بازنشستگان

یه وقت فکر بد نکنید که مسئولین به فکر بازنشستگان 
عزیز نیستند؛ اتفاقا چند سال است که لایحه متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان در دست یررسی است. این 
لایحه ازطرف دولت میرود به مجلس از مجلس میرود 
شورای نگهبان  از شورای نگهبان دوباره میاد مجلس. 
این توپ )ببخشید لایحه (دوباره  پاس داده میشه  به 
دولت. چون این گشت و واگشت ورفت وبرگشت  وپاس 
کاری این لایحه متناسب ســازی زیاد بوده سایتهای 
کامپیوتری  دولت ومجلس وشورای نگهبان  روی این 
لایحه هنگ  کرده اند. به همین خاطر استکه اگر بپرسید 
این لایحه بالاخره  کجا گیر کرده وخاک میخورد معلوم 
نمی شودوخلاصه تا این لایخه بیاد به سرانجامی برسد 
رئیس جمهور ودولت عوض شــده. روز از نو روزی ازنو، 
باز این لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز 
از نــو به چرخش  و پیچش میافته. از بس بین مجلس 
وشورای نگهبان  ودولت چرخیده وچرخیده  برگه هاش 
آش ولاش یا بقولی مضمحل شــده. عین این حکایت 

عبید زاکانی:  
حکایت  آزادی غلام

یکی از بزرگان عصر با غلام خود گفت که از مال خود 
پاره ای گوشت بســتان و زیره بایی )آش زیره( معطّر 
بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غلام شاد شد زیره بایی 
بساخت و پیش آورد. خواجه اش آش بخورد و گوشت 
به غلام ســپرد. روز دیگر گفت بدان گوشت نخود آبی 
مزعفر )آب نخود  باطعم زعفران( بســاز تا بخورم و تو 
را آزاد کنــم. غلام فرمان برد و نخود آب ترتیب کرد و 
پیش آورد. خواجه اش آش بخورد و گوشــت به غلام 
سپرد. روز دیگر گوشت مضمحل شده بود، اما بازگفت 
این گوشــت بفروش و پاره ای روغن بســتان و از آن 
طعامی بســاز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غلام گفت ای 
خواجه بگذار تا من همچنان غلام تو باشم و اگر خیری 
در خاطر می گذرد نیت خدای را، این گوشــت پاره را 
آزاد کــن. همچنانکه غلام بیچــاره گفت جناب ارباب   
نمی خواهد من را آزاد کنی، محض رضای خدا  دست 
از سر این تیکه گوشــت بیچاره آش ولاش شده بردار. 
آی مجلسیان آی شــورائیان وآی دولتیان از شما آبی 
برای بازنشستگان گرم نمیشه. این لایحه چندین سال 
چرخیده وچرخیده پاره پوره وآش ولاش شد پیشکش 

خودتان. شما بخیر و ما بسلامت.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

احتمال چیست؟چقدر احتمال دارد که احتمال 
یک مفهوم ذهنی باشد یا امری عینی و تجربی؟چه 
نسبتی بین احتمال و جهان متن وجود دارد؟چه 
رابطه ای بین احتمال،علیت، تصادف و جبر و اختیار 
وجود دارد؟پرســش های از این دســت در حوزه 
فلسفه احتمال قرار میگیرند؛یعنی اگر چه احتمال 
ریشه در علم ریاضیات دارد،اما از دغدغه های اصلی 
فیلسوفان هم بوده و هست. احتمال، مقابل حتمیت 
و قطعیت است؛ اینکه امری احتمالی است، بدین 
معناست که امکان آن، قطعی نیست. احتمال که 
گاهی شانس نیز گفته می شود در فرهنگ شفاهی 
جهان هماره رواج داشته و نمی توان ریشه تاریخی 
آنرا به درســتی مشــخص کرد.نکته مهم درباره 
احتمال اما، به آغاز نظریه پردازی علمی درباره آن و 
راه یافتــن این مفهــوم به ریاضیات و فلســفه 
بازمیگردد.برخی پژوهشگران،پاسکال را نخستین 
پیشــگام در روند علمی ســازی نظریه احتمال 
میدانند؛البته او در این باره کتاب مستقلی ننوشته، 
اما در دست نوشته هایش اشاره هایی به این مفهوم 
شده است.بعدها مفهوم احتمال از سوی ریاضیدانان 
و بعضی فیلســوفان پی گرفته شــد و امروزه در 
بسیاری از علوم مانند ریاضیات، فلسفه، فیزیک، 
اقتصاد و...از آن استفاده میشود.علتِ رویکرد علوم 
به احتمال، عدمِ دستیابیشان به آگاهی قطعی و 
یقینی بوده اســت؛ یعنی، ناامید شــدنِ علوم از 
رسیدن به قطعیت، عاملِ اقبال به احتمال بوده و 
هست.همانطور که گفته شد، نظریه احتمال را از دو 
جنبه می توان بررســی کرد:جنبه ریاضی و جنبه 
فلسفی.احتمال از جنبه ریاضی، مطالعه رویدادهای 
احتمالی به لحاظ کمّی است؛به عبارت دیگر، نظریه 
احتمال شــاخه ای از علم ریاضیات اســت که به 
تحلیل وقایــع تصادفی می پردازد.ولی فلســفه 
احتمال، علمی اســت که موضوعــات اصلی آن 
عبارتند از:اصول و مبانی احتمال، ماهیت احتمال، 
شیوه ها و ابزارهای احتمال و ارزیابی ساختارهای 
ریاضی و شــناختیِ احتمال.فلاسفه ازآن روی به 
احتمال نظر دارنــد که با مفاهیمی مانند علیت، 
موجبیّت و تصادف ارتباط دارد.برای فلاسفه علم 
نیز تبیین احتمال بدین دلیل اهمیت دارد که ابداع 
روش های علمی به خصوص شیوه تأیید و تقویت 
و یا تضعیف گزاره های علمی توســط مشاهدات 
تجربی یا برداشت شخصی، مستلزم تبیینِ مناسبِ 
مفهوم احتمال است.در فلسفه و ادبیات سروکار ما 
با احتمال های فیزیکی و منطقی نیســت،بلکه با 
احتمــال ذهنی که به احتمال روانشناســی هم 
مشهور است روبروهستیم.زیرا احتمالِ ذهنی به 
تمایل و گرایش های فردی مرتبط است؛یعنی هر 
فرد دلیلی را محتملتر می داند که خود بدان گرایش 
روانی و ذهنی دارد.به عنوان مثال، اگر هواشناسی 
اعلام کند که احتمال بارش در دو روز آینده پنجاه 
پنجاه است کسی که کشــاورز است به احتمال 
بارش بیشتر باور دارد تا کسی که ساختمان نیمه 
ساخته ای دارد و ممکن است بارش باران کار او را 
متوقف کند.باید توجه داشــت که باور به احتمال 
همیشه بدین معنی نیســت که نظام هستی بر 
تصادف و بی نظمی مطلق استوار است،چراکه در آن 
صورت ما هرگز نمی توانستیم آینده را حدس بزنیم 
یــا احتمال امکان یک احتمال را بیشــتر از یک 
احتمال دیگــر بدانیم. اما چــرا احتمال؟زیرا اگر 
بخواهیم جهان را با قطعیت و رویکرد تعیین گرایانه 
بشناســیم در زنجیره ای از علت های پایان ناپذیر 
گرفتار می شویم که همچون کلاف سردرگمی ما را 
احاطه خواهند کرد؛ پس تعیین گرایی برای تبیین 
وقایع و رخدادها کارساز نیست و در عمل شکست 
خورده است؛ فرض کنید در پی عبور یک خودروی 
ســواری از چراغ قرمز، تصادفــی به وجود آمده و 
راننده خودرو و دو نفر سرنشــین دیگر آن فوت 
کرده اند.بــرای ســاخت نمونه ســاده این حادثه 
نمی توانیم تعیین گرایانه برخورد کنیم و بگوییم 
تقدیر این بوده، بلکه می توانیم دو احتمال زیر را در 
نظر بگیریم:الف(چراغ قرمز خراب بوده است؛ب(

راننده خودروی سواری چراغ قرمر را ندیده است.اما 
بلافاصله بعد از این دو احتمالِ کلی، ده ها احتمال 
و گــزاره هایی بــا احتمالِ ذاتی پیش کشــیده 
می شود:آیا راننده خواب آلود بوده؟آیا ترمز خودرو 

مشکل داشته؟امکان لغزندگی جاده، سرعت بالا و...
با این مقدمه کوتاه به سراغ خوانشِ مجموعه شعر 
احتمال می رویم و قسمتی از اولین شعر مجموعه را 
با هم می خوانیم:آری/احتمال همه چیز وجود دارد/

احتمال پارک کنار پهلوی تو/احتمال لیز خوردن 
روسری شــرابی»ای عشق همه بهانه از توست«/

احتمال برداشتن قاب عکس های تو/روی دریچه 
پاییز/احتمــال افتــادن خط فاصلــه/ میان فعل 
مرکب)دوستت- دارم(/احتمال گم شدن چترها/در 
خیســگاه نگاه تو/احتمال رفتن مردی در باران/
احتمال سردردهای مزمن/هنگامی که راه می رفتی/

روی اعصاب خراب دنیا...شعر زیبایی ست، اما چند 
درصد احتمال می دهید که من بخواهم درباره این 
شعر صحبت کنم؛کسانی که احتمال می دهند من 
ایــن کار را انجام خواهم داد به احتمال)یک( فکر 
می کنند وکسانی که احتمال می دهند قرار نیست 
درباره این شعر حرفی زده شود به احتمال)صفر( 
باور داشته اند که در این مورد، باور گروه دوم صحیح 
است؛یعنی من قرار نیست درباره این شعر حرف 
بزنم؛ تمام مجموعه به نوعــی مفهوم احتمال را 
بازتولید و بازآفرینی کرده اســت، ولی من شعر- 
داســتان چهارم مجموعه را برای بررسی انتخاب 
کــرده ام؛زیرا این شــعر مفهوم احتمــال را در 
زیرســاخت ها حمل می کند.در ابتدای این شعرِ 
شش اپیزودی می خوانیم:بانوی هزارچهره من/اگر 
برگشتی/به من سری بزن/مطمئن باش که از تو 
نمی پرسم/در آن حصار مؤکد/چه بر سر آن بانوی 
زیبای کوچولو آوردند... با خوانش همین چند بند 
اول و مطرح شــدن این ســئوال که:چــرا بانوی 
هزارچهــره رفته اســت؟!بازی احتمــالات آغاز 
می شود:احتمال اول: بانوی هزارچهره رفته است 
چون مرد نتوانســته دل او را به دســت بیاورد یا 
موجب رنجش او شده است؛احتمال دوم:بانوی هزار 
چهره از علاقه مرد به خود بی خبر بوده و به همین 
دلیل رفته است؛احتمال ســوم:اصلا چنددرصد 
احتمال دارد کــه یک بانوی هزار چهــره وفادار 
باشــد؟احتمال چهارم:و اگر برگرد چقدر احتمال 
دارد که بخواهد به دیدار مرد مدنظر ما در متن شعر 
فیض شریفی برود؟احتمال پنجم:بر فرض که زن 
تمایل داشته باشــد به دیدار مرد برود به راستی 
چقدر احتمال دارد که مرد به قول خودش مبنی بر 
صحبت نکردن درباره آنچه »در آن حصار مؤکد/بر 
سر آن بانوی زیبای کوچولو آوردند«متعهد بماند در 
حالی که در متن به صراحت به آن حادثه اشــاره 
کرده است؟احتمال ششم:واکنش احتمالی زن هزار 
چهره در صورت مطرح شدن احتمالی مسئله»بانوی 
زیبای کوچولو«توسط مرد چه خواهد بود؟احتمال 
هفتم:و مهم تر:چند درصد احتمال می دهید که این 
شــعر با نگاهی عاشــقانه به تفسیرهستی مدرن 
پرداخته باشــد؟و احتمالات دیگــری که اکنون 
ممکن است در ذهن شما شکل گرفته باشد.و اینک 
ادامه اپیزود اول وقتی که بعد از سی واندی سال/مرا 
در ازدحام زوزه خیابان ها دید/پرســید/تو سعید 
نیستی/و من شاید پرسیده بودم/گویا تورا سالیان 
پیش/با آن نگاه کنجکاو معصوم/در دانشکده برانداز 
کرده ام/البتــه که تو برانداز /هیــچ وقت نبوده ای/
نشناختمش و رفت/یک لحظه خاطره مرا هی زد/
دویــدم/در ازدحــام آن همه صورت گم شــد/
می خواستم به او بگویم/پس تو چرا این همه پیر/

چرا این همه تخمیر گشته ای؟با خوانش بندهای 
پایانی اپیزود اول، احتمالات تازه در روند داستان 
مطرح می شود:احتمال هشتم:چند درصد ممکن 
اســت مردی، زنی را بعد از ســی واندی سال در 
خیابان ببیند و او را به خاطر بیاورد؟احتمال نهم: 
چند درصد از خاطره های بلندمدتِ آدم ها در این 
جور مواقع می توانند خاطره کســی را دوباره در 
انسان زنده کنند و باعث شوند که او را ولو با تأخیر 
به یاد بیاورد؟احتمال دهم:چند درصد احتمال دارد 
وقتی زنی را در خیابان تعقیب می کنیم او را لابلای 
جمعیت گم کنیم؟احتمال یازدهم: و از همه مهمتر 
چقدر»برانداز«بودن یا نبودن کســی می تواند در 
فراموشی یا به یادآورده شدنش توسط جامعه مؤثر 
باشــد؟در اپیزود دوم باز هم متن سئوالاتی طرح 
می کند که هم تأمل برانگیز اســت هم احتمال 
برانگیز:چرا سقاخانه های تهران مرا سیر نمی کند؟/
چرا هرچه آب بر چهره می زنم/خنک نمی شوم؟/

انگار در من مین های خنثی نشده کاشته اند/اینجا 
کجاست؟/که ســویی ندارد دســت های تو/چرا 

هرکجای جهان ســر می زنم/سر از خانه تو درمی 
آورم؟چقــدر احتمال دارد که کلمات یک متن از 
ســقاخانه های تهران آب بنوشــند و تشــنه تر 
شوند؟چند درصد احتمال دارد که کلمات یک متن 
هر کجــای جهان کــه بروند از خانه معشــوق 
سردربیاورند؟و...در اپیزودهای سوم، چهارم و پنجم 
هم با احتمال های متنوع و چند لایه روبرو هستیم؛ 
مثلا در اپیزود پنجم، متن می پرســد:چرا هرچه 
شوت می زنم به تیر میخورد؟/چرا هر چه می پرم/

این توپ ها دســت های مرا لمس نمی کنند؟/تو 
کیستی/کیستی تو که این همه میان حنجره ام گام 
می زنی...شــما چند درصد احتمال می دهید که 
منظور متن از توپ، توپ پلاستیکی دوران کودکی 
بوده و چند درصد باور دارید که منظور توپ جنگی 
اســت؟چقدر احتمال می دهید شاعر کسی را که 
میان حنجره شعرش گام می زند نمی شناسد که 
گزاره را به صورت پرسشی مطرح ساخته است؟و 
باز چقدر احتمال می دهید که شاعر نداند که چرا 
شوت هایش به تیر می خورد؟یا چند درصد احتمال 
دارد که منظور شاعر از تیر همان گلوله باشد؟و تازه 
چقدر احتمال میدهید که برای من خوانشگر مهم 
باشد که شاعر یا همان کسی که دچار مرگ مؤلف 
شــده منظورش از طرح این ســئوالات چه بوده 
است؟و مهمتر اینکه چقدر احتمال دارد شما الان 
با خوانش من از این اپیزود بر سَرِ مهر باشید و آن 
را بپذیرید؟بــه احتمال زیاد،فیض شــریفی در 
مجموعه شــعر احتمال از وضعیت استراگالوسی 
وجودی ســخن میگوید؛یعنی، احتمالِ شناخت، 
احتمالی است یا شناختِ احتمالی همان احتمالِ 
شناخت است.در این نوع نگاه،هر رخداد برابر است 
با تعداد حالت های مطلوب تقسیم بر حالات ممکن.

این مجموعه تأکیدی ســت بر این نکته که تنها 
قاعده ریاضی حاکم بر جهانِ متن قاعده احتمال 
است؛بنابراین، متن،کشف قوانینی است که احتمال 
و عــدم قطعیــت را به طورقطعی پوشــش می 
دهد؛نوعی فروکاهی همه پیشامدها به تعداد معینی 
از حالت هایِ بــه یک اندازه محتمل و ممکن به 
طوری که به یک اندازه درباره وجود آنها بلاتکلیف 
باشیم؛یعنی، متن وجودی و وجود متن، نوعی قمار 
وجودی ست که برنده شــدن در آن برای دست 
یافتــن به لحظاتی از حقیقت هماره یک احتمال 
باقــی خواهــد مانــد.در اپیزود ششــم و پایانی 
می خوانیم:بانوی هزارچهره من/اگر برگشتی/به من 
سری بزن/بنشین کنار دل من/بر زخمهایم مرهم 
بکش/شانه هایم/از تو نمی رسم/در این سالیان سل/

چه بر سرمان آمد/از تو نمیپرسم/سمت دست های 
تو کجاست/کجاست دست های تو/که پای مرا /از 
کناره زانو بریده اند.راســتی شما چقدر احتمال 
می دهید کســی بتواند ازآنچه در سالیان سل بر 
سرش آمده حرفی نزند؟چند درصد احتمال دارد 
این متن دعــوت به گفت وگو و مکالمه را مطرح 
ساخته باشد؟چند درصد احتمال دارد کسی که 
بر دل انسان زخم زده مرهم نیز بگذارد؟و به عنوان 
احتمال آخر چقدر ممکن اســت انسان هایی که 
سالیان سل را تجربه کرده اند در جهان این متن 
زنده مانده باشند؟اصلن بیایید احتمالات جدیتری 
را مطرح کنیم:چقدر احتمــال دارد که ما زنده 
باشیم و چند درصد احتمال دارد که ما توانسته 
باشــیم در جهان این متن قــدم بزنیم و بر دل 
کلمات زخم خــورده آن مرهم بگذاریم؟به قول 
احتمال های  شــاعر»ترجیح می دهم/ترجیع بند 
خودم را در متن این حادثه بخوابانم/احتمال کارد/

اســتخوان/ و انگشــت های جامانده...«مجموعه 
احتمال در 104صفحه در سال 1397 و توسط 
نشر کتاب هرمز در شــمارگان هزارجلد چاپ و 

منتشر شده است.

خوانشی بر مجموعه شعر»احتمال« سروده فیض شریفی

چند درصد احتمال دارد ما زنده باشیم؟

طنزیمات

به همت انتشارات امرتات؛

»سایه« به بازار کتاب آمد
گلستان- کتاب »سایه« مجموعه آثار شاعران کودک و 
نوجوان دهه هشتادی کلاله ای به کوشش زینب سنچولی 
توسط انتشارات امرتات روانه بازار نشر شد. کتاب »سایه« 
شامل مجموعه آثار شاعران کودک و نوجوان دهه هشتاد 
کلاله ای به کوشــش زینب سنچولی، در ۸۶صفحه و به 
شمارگان هزار نسخه و قطع رقعی توسط انتشارات امرتات 
بر روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گرفت. تصویرگری 
این کتاب را که به زنده یاد هوشنگ ابتهاج )ه. الف. سایه( 
تقدیم شده است، آمنه ســاداتی و ویراستاری آن را ندا 
جلالی و سمیه رئوفی بر عهده داشته اند و فریبا جیرانی 
روشن، نیز ناظر هنری این مجموعه است. زینب سنچولی 
که مسئولیت انجمن ادبی »تنفس صبح« و مسئولیت 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرســتان 
کلالــه را نیز بر عهده دارد، در ابتدای کتاب عنوان کرده 
است: کتاب »سایه« شامل 70شعر سپید از 30نوجوان 
عضو انجمن ادبی »تنفس صبح« کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوان است. شاعران این مجموعه متولدین 
بین سال های 13۸4 تا 1390 است که دوره های نوشتن 
خــلاق را در کانون گذرانده انــد و هم اکنون کارگاه های 
ادبیات کهن را پشت سر می گذارند و سپید می نویسند. 
11عضو پسر و 19عضو دختر با تمام دغدغه های دوران 
نوجوانی نویســا شــده اند تا جهان را از پنجره ای زیبا و 
دریچه ای نو، به همســالان خود نشان دهند. در کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرســتان کلاله، 
کارگاه های شــعرخوانی و مشــاعره هر هفته با حضور 

کــودکان و نوجوانان برگزار می شــود و اعضایی که بر 
خواندن متون کهن تا حدودی مســلط می شــوند وارد 
کارگاه های شعر نویسی شــده و ذوق و قریحه ای آن ها 
پرورش می یابد. در همین راســتا در بهار 1401 مصمم 
شدیم کارگاه های فشرده شعر نویسی برگزار کنیم و ایده 
تألیف کتاب شعر اعضا و کارگاه های روزانه شعر نویسی 
که از ۲۵فروردین ســال جاری آغاز شــد، با انتشار این 
مجموعه اجرا شد. مجموعه پیش رو چهارمین اثر اعضا 
انجمن ادبی تنفس صبح است که چاپ می شود و تفاوت 
این مجموعه با کتاب های پیشین در این است که همه 
شاعران مجموعه دهه هشتادی بوده و موضوع اشعار آن ها 

آزاد است.

کتاب

مرگ احمدشاه قاجار، پادشاه دور از وطن
احمد شاه پســر محمدعلی شــاه قاجار در سال 
1۲74ش )1314ق( در تبریــز بــه دنیــا آمــد. 
در خردســالی بــه ولایتعهدی پدر دســت یافت 
و در دوازده ســالگی پــس از فتح تهران توســط 
مشــروطه طلبان و خلع محمد علی شاه، به مقام 
ســلطنت رســید. اما فاتحان تهران به علت صغر 
ســن او، عضدالملک را به ســمت نیابت سلطنت 
احمدشــاه انتخاب کردند و سپس ابوالقاسم خان 
ناصرالملک،عهده دار این ســمت شد. وقتی احمد 
میرزا به سن قانونی رسید، طی مراسم پرهزینه ای، 
تاج گذاری کرد و رســماً قدرت را در دست گرفت. 
در دوران ســلطنت وی، حوادث مهمی در عرصه 
بین المللــی و داخلی اتفاق افتاد که اعدام شــیخ 
فضل اللَّ نوری، اولتیماتوم روســیه تزاری به ایران 
و اشــغال برخی نقاط کشــور توسط قوای روس، 
آغاز جنــگ جهاني اول و تجاوز متفقین به ایران، 
انعقاد قرارداد ننگین ایــران و انگلیس معروف به 
قــرارداد 1919 وثوق الدوله و وقوع نهضت جنگل 
و قیام شــیخ محمد خیابانی و نیز کودتای اسفند 
1۲99ش از آن جمله انــد. پس از کودتای ســوم 
اســفند 1۲99، احمدشاه به گمان اینکه رضاخان 
ســردار سپه، ســلطنت او را حفظ خواهد کرد، از 
او حمایــت نمود و او را تاییــد کرد. رضاخان هم 
در ظاهــر، مطیع اوامر احمدشــاه بود ولي پس از 
کودتا، به طور مخفیانه و ســپس علنی، موجبات 
برکناری شاه قاجار از فرماندهي کل قوا و سلطنت 
او را فراهم آورد. ســلطان احمدشاه مدتی پس از 
آن که از ســفر دوم خود به اروپــا که 10 ماه به 
طول انجامیده بود بازگشت، فرمان ریاست وزرایی 

ســردار ســپه را صادر نمود و چند روز بعد، عازم 
اروپا گردید، ســفری که دیگر بازگشــت نداشت. 
غیبت طولانی احمدشــاه، زمینه را برای هرگونه 
فعالیت رضاخان به دســت او داد و رضاخان پس 
از شکســت طرح جمهوری، خواســتار براندازی 
و انقــراض قاجار شــد که در نهایت بــه آن کار 
موفق شــد. پس از آن، تلاش احمد شاه برای باز 
پس گیری قدرت به جایی نرســید و سرانجام در 
نهم اســفند 130۸ ش در 34سالگی درگذشت و 
در عتبات عالیات به خاک ســپرده شد. احمدشاه 
بر خلاف پدرش، فردی گوشــه گیر و منزوی بود و 
علاقه ای به سلطنت و قدرت نداشت. احمد شاه در 
حالی به ســفرهای متعدد و طولاني اروپا می رفت 
کــه مردم ایران دوران قحطــی و فقر هولناکی را 
طي می کردند و بیش از هر زمان به امنیت و رفاه 
نیازمند بودند. ولی او بدون توجه به این مســائل، 
بارها به بهانه معالجه و درواقع برای خوشــگذرانی 

به اروپا سفر کرد.

حافظه تاریخی

شکارچی سیارک ها دوباره برمی خیزد!
ناســا اعلام کرده کــه فضاپیمای »اســیریس-

اپکس« پس از آوردن نمونه های ســیارک »بنو« 
به زمین، اکنون برای نمونه برداری از یک سیارک 
دیگر آماده می شــود. به نظر می رسد فضاپیمای 
»اســیریس-اپکس« ناســا دوبــاره کار کردن را 
آغاز کرده اســت. به نقل از اســپیس، فضاپیمای 
اسیریس-اپکس از دســامبر گذشته یک وقفه را 
به مدت دو ماه تجربه کرد، 40.۲میلیون کیلومتر 
بیشــتر از حد انتظار به خورشید نزدیک شد و در 
مسیر خود برای برخورد با سنگ فضایی موسوم به 
اسیریس- کرد.  حرکت   )Apophis(»آپوفیس«

اپکــس در روز دوم ژانویه به نزدیک ترین فاصله با 
خورشید رسید. طی دو ماه گذشته، این فضاپیما 
یکی از دو پنل خورشیدی خود را برای محافظت 
از حســاس ترین تجهیزات خود باز کرده بود. این 
تلاش، قــدرت و توانایی فضاپیما را برای برقراری 
ارتباط بــا زمین محدود می کرد اما ناســا اکنون 
اطلاعات کافی را از کاوشــگر دریافت کرده است 

تا تشخیص دهد که عملکرد خوبی دارد یا خیر.
ناســا در یک بیانیه اعلام کرد: مهندسان از اوایل 
دســامبر ۲0۲3، اطلاعات محــدودی را در مورد 
وضعیت فضاپیما داشتند زیرا فضاپیما برای حفظ 
ایمنی خود پیکربندی شــده بود. داده های اولیه 
نشان می دهند که فضاپیما طبق پیش بینی عمل 
کرده اســت اما چند ماه طول می کشــد تا گروه 
ماموریــت، یــک ارزیابی کامــل را روی عملکرد 
فضاپیما انجام دهد. به دنبال حضیض دوم ژانویه، 
مدار فضاپیما به آرامی آن را از خورشید دور کرد. 
در اوایــل ماه جاری میــلادی، فضاپیما به فاصله 
9۶میلیون کیلومتری رسید. این فاصله به اندازه ای 
دور بود که خورشــید نتواند تجهیزات فضاپیما را 
بســوزاند. سپس فضاپیما، پنل خورشیدی خود را 
در محــل اصلی جایگزین کرد تــا بار دیگر انرژی 
تولید کند. یک ناشناخته مهم در حال حاضر این 
اســت که آیا گرمای شدید خورشید به بخشی از 
سطح یا اجزای فضاپیما آسیب رسانده و آیا ممکن 
است بعدا عملکرد آن را مختل کند. »دنی مندوزا 
دلاجوستینا« پژوهشگر ارشد این ماموریت در آن 
زمان گفت: شبیه ســازی های رایانه ای انجام شده 
در آماده ســازی فضاپیما برای این حضیض نشان 
می دهند که پنل خورشیدی تنظیم شده، کاوشگر 
را در برابر گرم شــدن بیش از انــدازه محافظت 
می کنــد اما هر زمان که قطعه ای از ســخت افزار 
پــرواز فضایــی را فراتــر از معیارهــای طراحی 
می شــوید.فضاپیمای  خطــر  متحمل  برداریــد، 
اسیریس-اپکس در اصل برای نمونه برداری از یک 
ســیارک جذاب به نام »بنو«)Bennu( و آوردن 
نمونه ها به زمین طراحی شــده بود. این ماموریت 
کــه »اســیریس-رکس«)OSIRIS-Rex( نام 
داشــت، اولین ماموریت موفق آمریکا برای آوردن 
نمونه از یک ســیارک بود. پس از آنکه ماموریت 
موفق شــد نمونه ها را دو برابر مقدار مورد انتظار 
تحویل دهد، به یک موفقیت بزرگ دســت یافت.

ماموریت اسیریس-رکس پس از تکمیل ماموریت 
هفت ســاله خود، اسیریس-اپکس نام گرفت تا به 
نمونه برداری از ســیارک آپوفیس بپردازد. از آنجا 
که فضاپیما پس از رویارویی با بنو، سوخت کافی 
را برای یک ماموریت بلندمدت داشت، ناسا تصمیم 
گرفت آن را به سوی ســیارک آپوفیس بفرستد. 
آپوفیس یک سیارک به پهنای »ساختمان امپایر 
استیت«)Empire State Building( است که 
تصور می شــود از زمان تولد منظومه شمسی در 
4.۶میلیارد ســال پیش باقی مانده باشد.   انتظار 
آوریل  اســیریس-اپکس در  می رود فضاپیمــای 
۲0۲9 به هدف خود یعنی آپوفیس برسد. اگرچه 
آپوفیــس به عنوان یک ســیارک بالقوه خطرناک 
نزدیک زمین طبقه بندی می شود اما ناسا هر گونه 
تهدید را از ســوی این سنگ فضایی برای حداقل 

یک قرن رد کرده است.

فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه

مگر نسیم سحر بوی یار من دارد
که راحت دل امیدوار من دارد

به پای سرو درافتاده اند لاله و گل
مگر شمایل قد نگار من دارد

نشان راه سلامت ز من مپرس که عشق
زمام خاطر بی اختیار من دارد

گلا و تازه بهارا تویی که عارض تو
طراوت گل و بوی بهار من دارد

دگر سر من و بالین عافیت هیهات
بدین هوس که سر خاکسار من دارد

جزئیات سعدی

 پارچه ی پالتویــی گرفته بــودم خیلی زیبا و 
واقعا گرون، ســه متر و نیــم، دادم خیاط که برام 
یک پالتوی اورســایز و حسابی گل و گشاد بدوزه. 
پالتو رو که تحویل داد ســایز معمولی داشــت و 
اصلا اورسایز نبود! حتی آستیناش به زور به مچم 
می رسید! بعد چند وقت دیدمش یه کت تنش بود 

)NAHID( .از پارچه پالتویی من
  شــیرین ترین انتظار واســه وقتی بود که اس 
ام اس رو ســند میکردیم منتظر می شدیم پیغام 
دلیوریش بیاد، بعدشــم خودمونو میذاشتیم جای 

طرف درحال خوندنش. )پوربزرگ(
  بــه بی پولی عادت داشــتم همیشــه، ولی به 
بدهکاری نه، که شکر خدا به قول کیارستمی آدم 

)Mahraz( .به بی آبرویی عادت می کنه
  تمــدن با ســرعت هرچــه تمامتر بشــر را به 
سمت مصرف گرایی سوق می دهد، حتی مصرف 
یکدیگر در روابطِ کاملا سطحی و زود گذر. آدم ها 
بــه یکدیگر نزدیک و در عین حال از هم دورند، و 

بدترین دور افتادن، از خویش است. )جیم(
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